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Abstract 

The collection of stories from War City, which was discussed in this research, won 
the title of the best book of the year of Holy Defense (2003) and the first 
place for the best book in 20 years of writing stories of Holy Defense. In this 
research, the short stories in this collection, which reflect the events of the war 
days and to some extent the conditions of the warriors, have been discussed from a 
narrative perspective and analyzed for content. With 
a narratological view emphasizing the structure of the narrative, he tries to delve 
beneath the surface and structure of the text to reach its inner layers. The 
narratological analysis of the collection of stories in War City shows 
that Ahmadzadeh, in this work, uses techniques and makes intelligent choices of 
point of view to expose the reader to the challenges of war from a new perspective 
each time. In fact, Ahmadzadeh has demonstrated his skill and success by opting to 
rarely use the second person point of view in narrating three stories from this 
collection. The analysis of the content of this work also revealed that the 
author occasionally incorporated unique and diverse themes from resistance 
literature, including showing empathy towards the enemy's families 
and discussing war tactics in the short story. This research is based on 
library research and descriptive analytical methods. 
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« های شهر جنگیداستان»پایداری های مایهبررسی شگردهای روایی و درون

 از حبیب احمدزاده

 *1 لیاس نوراییا

 ات فارسی، دانشگاه رازی کرمانشاهدانشیار گروه زبان و ادبی
     

 (1۱/۱۱/1۱۱۱؛ تاریخ پذیرش:  1۱/۱1/1۱۱۱ )تاریخ دریافت:

 1-11صفحات: 

 چکیده

های شهر جنگی که در این پژوهش به آن پرداخته شده، عنوان برندده بهتدرین کتداا سدا  مجموعه داستان
نویسی دفاع مقدس را بده دسدت آورده بهترین کتاا بیست سا  داستان( و نیز رتبه او  1731مقدس )دفاع 

های کوتداه ایدن مجموعده شناسانه و همچنین تحلیل محتوایی به داستاناست. در این پژوهش با نگاه روایت
کننده وقایع روزهای جنگ و تا حدودی احوا  رزمنددگان اسدت، پرداختده شدده اسدت. نگداه که منعکس

هدای کند از سدح  و سداختار مدتن عبدور کندد و بده  ایدهه با تأکید بر ساختار روایت تلاش میشناسانروایت
 .درونی متن راه یابد

دهدد احمددزاده در ایدن ابدر بدا اسدتفاده از های شهر جنگی نشان میشناسانه مجموعه داستانبررسی روایت
هدای جنگدی ی چا شدرروزاویه جدیدی رو تکنیک و انتخاا هوشمندانه زاویه دید هر بار خواننده را از 

پدردازی سده در روایت شخصدومکاربرد زاویه دید دهد. در حقیقت احمدزاده با انتخاا شیوه کمقرار می
ای این ابر نیز نشدان داد مایهداستان از این مجموعه مهارت و موفقیت خود را نشان داده است. بررسی درون

هدای دشدمن و ن متفاوت و خاص در ادبیات پایداری همچون همدردی بدا خدانوادهنویسنده بعضاً از مضامی
ای و این پژوهش بر مبنای روش کتابخانده های جنگی، در داستان کوتاه بهره گرفته است.همچنین تاکتیک

 .شیوه تحلیلی توصیفی انجام شده است
   

 .های شهر جنگیاحمدزاده، داستانادبیات پایداری، جنگ، داستان کوتاه، حبیب  :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

گشدودن  باعد  داشدت، ایدران برای ای کهانسانی و اجتماعی اقتصادی، هایها و خسارتتحمیلی با وجود همۀ زیان جنگ

یدا  مقاومدت و جندگ یداتادب بدا عندوان ی،اتازه ادبی نوع گیریشکل ای نو به فرهنگ و ادا این سرزمین شد و آندریچه

هدا و ها، سرودهنامهها نمایشادبیات مقاومت به شعرها، داستان» نویسی آمده:نامه هنر داستان. در واژهادبیات دفاع مقدس بود

آید و هدف آن ایجاد روحیده مبدارزه و شود که در دوران خاصی از تاریخ ملتی یا قومی به وجود میگفته میهایی تصنیف

 (.۱5: 1731میر صادقی، «)پایداری در مردم است

م پردازد که ملتی یا قومی بر ضد ملت یا قوهایی میها و نبردها و فداکاریمعمو  به توصیف قهرمانی طوربهادبیات مقاومت 

دهد. در ایران نیز هشت سا  مقاومت شکوهمند این سرزمین تأبیر بسیاری بر فرهندگ و متجاوز و اشغا گر از خود نشان می

گدر تداریخ، فرهندگ و خداطرات تاریخ این سرزمین داشته است. این نوع ادبیات، ادبیاتی هدفمند و متعهد است کده تجلدی

 است. زخودگذشتهاهای غیور و ها از سلحشوری انسانملت

 یاتادب پیکرة از ناپذیرجدایی جزئی چونان و قابل توجهی دارد سهم داستانی یاتادبدر میان انواع ادبی در ادبیات پایداری، 

 آبارشدان در آن، از ناشدی مشدکلات و معضلات و رویداد این است. نویسندگان بسیاری به انعکاس شده محرح مقدّس دفاع

اند. یکی از نویسندگان موفد  داده قرار خود هایداستان موضوع را جنگ از ایتازه هایجنبه هاآن از هرکدام و اندپرداخته

در آبادان متو د شدده  17۱7حبیب احمدزاده است. اصا ت او از د وار استان بوشهر است در مهرماه و تأبیرگذار این عرصه 

 علمی دانشگاه هنر تهران است.یئته، کارگردان و مستندساز و عضو نویسنامهاست. او نویسنده، پژوهشگر، محق ، فیلم

اند که هر دو از آبار نگاشته« شحرنج با ماشین قیامت»و « های شهر جنگیداستان»ایشان تاکنون دو ابر در این حوزه با عنوان 

پدژوهش مدورد بحد  مدا قدرار  های شهر جنگی که در اینشوند. داستانارزشمند ادبیات جنگ و دفاع مقدس محسوا می

نگارش یافته و در همان سا  برنده بهترین کتاا سا  دفاع مقدس شد و نیز رتبه او  بهترین کتاا  31گرفته است، در سا  

کوتاه است به زبان انگلیسی نیز  نویسی دفاع مقدس را به دست آورد. این کتاا که مجموعه چند داستانبیست سا  داستان

نیدز در  شحرنج با ماشین قیامتداستان »تاکنون مبنای ایده و ا هام ساخت چند فیلم سینمایی قرار گرفته است. ترجمه شده و 

( و کاندید کتاا سدا  انجمدن 175۱مقدس )برنده جایزه ادبی اصفهان، تنها رمان تقدیر شده در بخش کتاا دفاع  5۱سا  

بده گفتده  «.کاندید کتاا سا  جمهوری اسدلامی ایدران گردیدد نویسندگان و منتقدان محبوعات کشور، کاندید قلم زرین و

های شهر جنگی ادبیات دفاع مقدس تنها به بخشی از خداطرات و شدرح مشداهدات برخی پژوهشگران پیش از انتشار داستان

تر و کم گونه داشتشد ساختاری ساده و روایترزمندگان از روزهای نبرد اختصاص داشت و گاه اگر داستانی هم خل  می

بنابراین عرصه ژانر ادبیات جندگ تدا آن روز و قبدل از انتشدار ایدن مجموعده ؛ شودآفرینش یک ابر ادبی در آن مشاهده می

 نویسی مدرن نبود.های داستانمند از تکنیکشاهد ابری بهره

 مسئله یان، بهدف. 1-1

گیدرد و لی و دفاع مقدس مورد محا عه و بررسی قرار میین آبار ادبیات داستانی جنگ تحمیترموف در این پژوهش یکی از 

مایه هر داستان است تا علت محبوبیت این ابدر بیشدتر آشدکار شدود. در ایدن هایی روایی و درونبررسی شیوه هدف نگارنده

 گیرد.پردازی و عناصر روایت مورد بررسی قرار میهای مختلف روایتنگاره نحوه استفاده راوی از شیوه
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 تحقیقو ضرورت  اهمیت. 1-2

تواندد ضدمن آشدکار کدردن متن با توجه به اهمیت ادبیات داستانی و ادبیات جنگ، بررسی و تحلیل منصدفانه و علمدی مدی

زوایای پنهان متون، میزان قوت نویسنده را در پرداخدت و تلفید  و ترکیدب اجدزای داسدتان نشدان دهدد. تحلیدل دقید  ایدن 

های داستانی جنگ مندان و پژوهشگران در پژوهشی علاقهراهگشاافزاید و فهم و درک خواننده میبه  مجموعه داستان نیز

 خواهد بود.

 تحقیق . پیشینه1-3

های شهر جنگی در مجموع تنها یک مقا ه به نگارش درآمده تا آنجا که نگارنده بررسی کرده است درباره مجموعه داستان

بررسدی شدیوه روایدت »( بده 1715) ییرضدااست آن هم صرفاً به چندد داسدتان ایدن مجموعده پرداختده اسدت: جاهددجاه و 

ه اندد. دربدارشخص در سه داستان کوتاه این مجموعه پرداختهو به شیوه روایت دوم «های شهر جنگیشخص در داستاندوم

های آن تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. در ادامه به معرفی برخدی مایههای این مجموعه و همچنین درونسایر داستان

 پردازیم که تا حدودی به این موضوع مرتبط است:هایی میاز پژوهش

سداس ا گدوی روایدت بدر ا« در سه داستان کوتاه جندگ تحمیلدی کارکردهای روایی کشمکش( »171۱همکاران )رنجبر و 

های کوتاه جایزه نشینی در جهنم از مجموعه داستانکی به کاربرد کشمکش در سه داستان کوتاه هانیه، دریاقلی و شبمک

اند. در این پژوهش تنها ترتیب روایی کشمکش در هر کدام از این داستان مورد بح  قرار گرفته و به هدی  یوسف پرداخته

 دیگر پرداخته نشده است.کدام از عناصر روایی 

سدعد ام  هدای پایدداری رمدانمایده( نیز در پژوهشی مشابه به سبک روایی، زاویده دیدد و درون1۱۱۱همکاران )رستگاری و 

های زاویه دیدد در دو رمدان اند. در این پژوهش به ساختارها و تکنیکزهرا حسینی( پرداختهدا )غسان کنفانی( و خاطرات )

 های ادبیات پایداری در این آبار پرداخته شده است.و جلوه« دا»و « ام سعد»

 یقتحق روش. 1-۴

ای های حوزة علوم انسانی بر اساس روش توصدیفی و تحلیلدی و شدیوه کتابخاندهپژوهش حاضر همچون بسیاری از پژوهش

 .دهدتنظیم شده است و ادبیات داستانی و داستان کوتاه جنگ را مورد محا عه قرار می

 . مبانی نظری2

یت حاکم بر داستان در گرو نوع جذابترین مباح  داستانی امروز است و در حقیقت پویایی و شناسی یکی از اساسیروایت

کده ینحوبهای از حوادث واقعی و خیا ی یا تاریخی است؛ روایت نقل رشته» روایت آن داستان است. به تعریف میر صادقی

میدر صدادقی، «)کندددهد و داستان را بیان میداشته باشد...روایت به سؤا  چه اتفاقی افتاد پاسخ می ها وجودارتباطی بین آن

هدایی دسدت هدا، بازنماییروایت»شناسی در حقیقت علدم محا عده داسدتان اسدت و یدا بده تعبیدر کدوری ( روایت1۱۱: 1733

کنند و برای بازنمایی انگیدزه های کنش، تأکید میویژه عاملاند که بر پیوندهای علیّ و زمانی میان امور مشخص، بهساخت

 (.575: 171۱کوری، «)اندو کنش بسیار مناسب
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تر، روایدت، دهندد. بده بیدان دقید روایت نقل چند موقعیّت و رویداد است که در جهدان معیندی رم می»به عقیده پرینس نیز 

« توضدی  -موضدوع»تدوان در قا دب هدا را میکند و هر یک از ایدن گزارهمی هایی را درباره آن جهان بیانها با قضیهگزاره

هدای معندای، (. همچنین استفاده راویان ادبیات داستانی از زاویه دید در حقیقت  ایده13: 171۱پرینس، «)وتحلیل کردیهتجز

شدود. که در این پژوهش بده آن پرداختده مدی داردای مایه ارتباط فشردهبخشد و با درونتعلی  و رموز داستانی را فزونی می

 (.1: 1۱۱۱رستگاری و همکاران، کند )کارگیری زاویه دید معانی پنهان داستان را تقویت میتبحر در به

 بحث و تحلیل .3

 داستان کوتاه در ادبیات پایداری. 3-1

، تصویری هنرمندانه با عندوان ادبیدات مرزوبومین ا با آغاز جنگ تحمیلی هشت سا ه، از د  ادبیات فارسی و ادبیات انقلاا

 جنگ شکل گرفت و هنرمندان ادبیات جنگ به انواع مختلف ادبی توجه نشان دادند.

شدود. داسدتان تقسدیم مدی رماننویسی است که به داستان کوتاه، داستان بلند و های ادبیات مقاومت داستانگاهیکی از تجلی

واع ادبی زودتر از شعر جنگ دغدغه نویسدندگان ایدن حدوزه را بده خدود اختصداص داد )رنجبدر، کوتاه به عنوان یکی از ان

های او یه جنگ نگارش داستان کوتاه روندی فزاینده داشت؛ ا بته این رشد کمی فزاینده به معندای (. در همان سا 7: 1755

د. با تمام شدن جنگ این جریان برعکس شد؛ یعنی ها از درجۀ محلوا برخوردار بودنآن نیست که از نظر کیفی نیز داستان

بهبود یافت و کاملاً آشکار است که علت ایدن امدر تغییدر موقعیّدت و ها آنها از نظر کمی، کیفیت هنری با کم شدن داستان

مختلدف فندی و هدای یافتند که به جنبهتر فرصت آن را میجنگ نویسندگان کم پرتلاطمشرایط خل  ابر بود؛ مثلاً در دوران 

ای از نویسددندگان قددرار داد و آن نوشددتن روی دسددتهجنددگ تکلیددف خاصددی پددیش » یقددتحقهنددری ابددر توجدده کننددد و در 

 اما فضای پدس از جندگ و آرامدش آن؛ (511: 1757میرعابدینی، «)هایی برای تهییج و تقویت روحیه رزمندگان بودداستان

 (.۱۱: 1711بیابانی تونه، کنند )ار بیشتر توجه های هنری آبسبب شد تا نویسندگان به جنبه

 های شهر جنگی. داستان3-2

های شهر جنگی از هفت داستان کوتاه تشکیل شده است و نویسنده از شش خیزگداه متفداوت بده جندگ و مجموعه داستان

سویه که قصه را به های کلی و یکپردازیگویی و یا حتی صحنهپردازد و همین امر سبب شده تا در دام کلیمسائل آن می

کند، نیفتد. احمدزاده در این ابر با استفاده از تکنیک و انتخاا هوشدمندانه زاویده دیدد گزارش یا انشای احساساتی بد  می

ه (. در ادامده بد115: 175۱ر.ک: احمددزاده، دهد )های جنگی قرار میروی چا شدرهر بار خواننده را از زاویه جدیدی رو

 های این مجموعه خواهیم پرداخت.بررسی داستان

 داستان پر عقاب. 3-2-1

 پردازی و زاویه دیدروایت

شدخص روایدت شدده اسدت. ایدن شدیوه بدر مبندای زاویده دیدد دوم« پدر عقداا»نخستین داستان این مجموعه بدا عندوان متن 

شدخص ت مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت. روایدت دومکاربرد و به ندرپردازی در ادبیات داستانی فارسی بسیار کمروایت
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(. یدا بده عقیدده جرا دد 555: 111۱فلودرنیدک، «)شدودبه قهرمان آن با یک ضمیر خحاا ارجداع داده مدی»روایتی است که 

( و خواننده به وسدیله 555: 115۱پرینس، «)شود نیز هستروایتی است که مخاطب آن قهرمان داستانی که گفته می» ینسپر

یک سرباز عراقدی اسدت کده  پر عقاا( مخاطب و قهرمان در داستان 71: 171۱راسلی، کند )یه دید داستان را تجربه میزاو

که او را در دوربین تفنگش نشانه گرفته یدرحا بانی ایران در حا  پیوستن به نیروهای متجاوز بعثی است و نگهبان برج دیده

تدرین رکدن آن اسدت و مهدم« خحداا»پردازی بر پایده گوید. این شیوه روایتمیآخرین دقای  قبل از شلیک را با او سخن 

شیوه روایت ایدن داسدتان از سوی میدان جنگ قرار گرفته است و مخاطب در سوی دیگر آن. راوی در یکمخاطب است. 

د جزئی از دنیای داستان است و بانی ایران که نقش راوی را بر عهده دارد خوداستانی است یعنی نگهبان برج دیدهنوع درون

گو را بده ومخاطب داستان است و با مورد خحاا قرار دادن سدرباز عراقدی، ندوعی گفدت -علاوه بر آن شاهد اعما  قهرمان

کندد امدا راوی داسدتان گو شدرکت نمدیوشدنود و در گفدتسازد؛ هر چند کده مخاطدب صددای او را نمدیروایت وارد می

 ای قرار گیرد.کند تا روایت در فضای صمیمانهدارد و او را دوست خود خحاا میرا با او بیان می گوی درونی خودوگفت

کنی در آخرین ثانیۀ زندگی؟ به نامزدت که در دوستی ما در آخرین ثانیه خود است. به چه فکر می»...

اند و نفجار میخکوب شدهای نیست. چشمانم بر نقطه اآخرین لحظه تو را وداع گفته؟ به مادرت؟ چاره
 (. 25: 1335احمدزاده، «)ای...علاوه دوربین قرار گرفتهتو درون علامت به

دهد تا نقدش پررندگ راوی در ایدن نشان می« من»راوی در سراسر داستان حضور خود را با به کار بردن ضمیر او  شخص 

و مدا »...ماندد. گدذرد و مخاطدب تدا پایدان داسدتان ناشدناس مدیداستان آشکار باشد. در حقیقت همه چیز در ذهن راوی می

هدای مدرا نخدواهی گو کنیم، با آنکده تدو هرگدز صدحبتووپنج دقیقه با صراحت با هم گفتیستبتوانیم حداقل در این می

 (.15همان: «)شنید...

ه فاصدلۀ راوی از رویددادهای گیدرد، اعتمادپدذیری راوی اسدت کدهدا مدورد توجده قدرار مدیمبح  دیگری که در روایدت

بر آن تأبیر دارد. این فاصله ممکن است از نظر زمانی، از نظر حضور جسمانی، از نظدر  شدهارائههای شده و شخصیّتروایت

گری راوی، میدزان خودآگداهی وی، عقلانی و اخلاقی، از نظر احساسی و عاطفی و موارد دیگدر باشدد. در مجمدوع مداخلده

ینس، پدر گذارد )ر.ک:شنو بر تفسیر ما از روایت و واکنشمان بر آن تأبیر میرویدادهای روایت شده یا روایتاش از فاصله

مخاطدب  -و تأکید بر وجده اشدتراک خدود بدا تنهدا قهرمدان (. راوی با تأکید بر نقش پررنگ خود در این روایت5۱: 171۱

نویسد و فاصله میان راوی و قهرمان عا و پدران منتظرشان میاز مادران دست به د -در جنگ است هاآنکه حضور -داستان 

شود و به سمت رزمندده شود و اما در تقابل عقل و احساس، عقل راوی پیروز میاز نظر احساسی و عاطفی بسیار نزدیک می

ندده عراقدی اسدت ترین شخصیت این داستان رزمیاصلپردازی داستان از نوع مستقیم است. کند. شخصیتعراقی شلیک می

گوید را با پرسش و حدس و گمان محرح ساخته اسدت و ماند. راوی هر چه که درباره او میکه تا پایان داستان ناشناخته می

چیدز از ی هکندد و در حقیقدت خوانندده تنها مسیر حرکت او را که در حا  پیوستن به دوستان خدود اسدت را گدزارش مدی

داند. شخصیت مهم دیگر در این داستان خود راوی است کده خوانندده نده عراقی نمیعواطف و احساسات و شخصیت رزم

هدای خدود سدخن گفتده شناسد چراکه راوی به صراحت درباره اعتقادات، باورهدا و ارزشاو را بهتر از هر کس دیگری می

اگر پسر عمۀ من باشی باز هدم شاسدی  شاید بپرسی»( و یا: 1۱: 175۱احمدزاده، )«جنگم برای خیلی چیزها...و من می»است. 

 (.5۱: 175۱احمدزاده، «)سیم را فشار خواهم داد؟ بله فشار خواهم داد...بی

رسد با رسیدن بده بانیده هفددهم داسدتان انسدجام خدود را از وپنج دقیقه است که به نظر مییستبزمان روایی در این داستان 
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شدود در جملدات داسدتان معکوس برای شلیک بده رزمندده عراقدی آغداز مدیدهد؛ یعنی از بانیه هفده که شمارش دست می

شود و تنها راوی خود با شمارش معکوس پایدان را بده خوانندده اعلدام نزدیک شدن به پایان و حساسیت ماجرا احساس نمی

تدوان ملات آخر داستان را مدیای که جکند اما داستان انسجام خود را در شانزده بانیه پایانی از دست داده است؛ به گونهمی

جا کرد بدون آنکه به پیکرة اصدلی توان در بانیه پنجم با بانیه چهاردهم جابهجا کرد؛ مثلاً احساسات و کلام راوی را میجابه

 داستان ایرادی وارد شود.

 ماهواپی. 2 -3-2

 پردازی و زاویه دیدروایت

این داسدتان از زاویده دیدد او  شدخص روایدت شدده اسدت و راوی کده خدود است. « ماهواپی»دومین داستان این مجموعه 

با وقایع جندگ  کهیدرحا ای است که خاطرات روزهای کودکی و تفکرات خود را ترین شخصیت داستان و رزمندهاصلی

شدن و کندد. رییدای کدودکی راوی ناگهدان در واقعیدت خپیوند خورده است، برای دوستش در پست نگهبانی تعریدف مدی

هدای دهشدتناکی از بمبداران شدیمیایی سا ی در هنگدام مشداهده صدحنهپیوندد. راوی در بزرگرحم چنگ به حقیقت میبی

خواست تمام مردم شهر خشکشان بزند تا او بتواندد هواپیمدا را از ویتدرین که می -اشحلبچه ناگهان به یاد آرزوی کودکانه

یه  حظه این حس عجیب اومد تو سرم که نکنه یه بچه کُردی هم توی این شدهر »افتد. یم -فروشی برداردبازیمغازه اسباا

مدا هدای داسدتان کوتداه هدواپی(. تمام  حظده۱۱: 175۱احمدزاده، «)خواسته به اندازه یه نفس کشیدن، همه خشکشون بزنه...

گر و خودآگاه است و این داستان مداخله راوی تقابل دنیای پاک و ساده کودکی با دنیای زشت و سیاه دوران جنگ است.

اش و اینکه کاملاً آگاهانه از بیدان واقعیدت شده و اشاره او به خاطرات کودکیبه فاصله راوی از رویدادهای روایت توجه با

اپیمدا را راسدتش رو بگم؟...آخدرش هو»پذیری راوی را کاهش داده است. کند، میزان اعتماددر پایان داستان خودداری می

(. از دیگر مباحد  ۱5همان: «)گفتم؟گفتم، میبرداشتم یا نه؟ مگه مغز خر خوردی، آخه اگر هم برداشته بودم که به تو نمی

آرایدش رخددادها در روایدت از نظدر زمدانی اسدت و در پرتدو روابدط »شناسی توجه بده زمدان روایدی اسدت. مهم در روایت

(. گاهی زمان داستان و زمان متن روایدی ناهمداهنگی ۱۱: 1757تو ان، «)یابدوایی معنا میی میان داستان و متن رگاهشمارانه

اسدت کده « نگدرینگدری یدا پدیشآیندده»و « نگدریبازگشت به گذشته یا پدس»ها ترین انواع این ناهماهنگیدارد که عمده

 Flashنگدری )شود و تمام داستان در حقیقت پدسیده میپریشی دما زمانشود. در داستان هواپیپریشی نیز نامیده میزمان

backکندد. خداطرات روزهدای کدودکی و بیدان آرزوهدا و تفکدرات ای در داسدتان رجعدت مدی( است و روایت به گذشته

کودکانه راوی و همچنین خاطرات او از مأموریت حلبچه تمام روایت است که راوی در دقای  پایانی پست نگهبدانی بدرای 

 کند.ستش تعریف میدو

گر اسدت. کدانونی شدده کسدی یدا چیدزی اسدت کده پرداختن به وجه یا فضای روایت، مستلزم توجه کانونی شده و کانونی

شدده در شخصیت( است؛ اما چند کانونی -گرکانونی) یراوگر این داستان درونی و کند. کانونیاش میگر مشاهدهکانونی

گدر اسدت؛ چراکده او در حدین نقدل گذشدته خدود افکدار، ترین آن گذشدتۀ خدود کدانونیشود که مهماین داستان دیده می

نمایاند. دیگر کانونی شده این متن روایدی فرهدان اسدت. فرهدان بعدد از احساسات و حا ات روحی و عاطفی خود را باز می

شدود و بدا یدادآوری نحدوه آشدنایی راوی و ترین شخصیت داستان است. داستان با خبر مرگ فرهان آغداز مدیراوی، اصلی

ها...اصدلاً خبدردار نشددم. خدودت دیددی بدا آمبو دانس عجدب، خیلدی عجیبده» کند.فرهان از روزگار کودکی ادامه پیدا می
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(. هواپیمدا کدانونی شدده 71همدان: «)...وقت پیشه...تازگی هم دیددمش شناختمش...قضیه ما  خیلیبردنش؟...معلومه که می

وقتی او ین بار دیدمش مسدت مسدت شددم. فکدر کدنم طدوری »است که داستان حو  محور آن شکل گرفته است. دیگری 

نگاهش کردم که صاحب مغازه چاق و تپلش ناراحت شد. اومد گفت بچه رد شو و من با ترس رد شدم؛ و ی حتی شب که 

گشتم و خوا یادمه که دسدتم را تدو هدوا بده یمادرم رختخوابم رو با ا پشت بوم انداخت، هنوز داشتم تو آسمون دنبا ش م

گدر بدابتی دارد و مجموع باید گفدت ایدن مدتن روایدی کدانونی در .(75: 175۱احمدزاده، «)دادم...علامت هواپیما تکون می

ته از گدر پیوسدگراز آغاز تا پایان متن یکسان است؛ اما کانون شدگی در این متن روایی متغیر است و کدانونیکانونی-روای

 رود.یکی به دیگری می

 چتری برای کارگردان .3-2-3

 روایت و زاویه دید

دهندده جمشدید هنرمنددی جدوان و ترین داستان این مجموعده باشدد. در ایدن داسدتان تکدانرسد این داستان موف به نظر می

خت آبدار برتدر سدینمایی اسدتفاده کند از وضعیت وخیم جنگ به عنوان زمینۀ مناسبی برای سااحساساتی است که تلاش می

کند. نقحه مقابل جمشید راوی است که فرماندهی جدی است و بده جندگ تنهدا از منظدر قدوانین مرسدوم نظدامی و و دایف 

هدا و هدا، پدارادوکسشدود تدا پیچیددگیدر کشاکش این نبرد دیا کتیکی بستری آماده می»نگرد و در حقیقت اش میشغلی

 (.175: 175۱احمدزاده، «)اند هویدا شود.هایی که جنگ را تجربه کردهروشن روان انسانتاریکزوایای ناشناخته و 

شخص است و راوی آن را خحاا به کارگردان شهید جمشدید محمدودی نوشدته اسدت و بیدانگر زاویه دید این داستان دوم

پردازی آن حاا است و شیوه روایتخاطرات مشترکشان در روزهای جنگ و شهادت جمشید است. عنصر غا ب داستان خ

 به داستان پر عقاا شباهت دارد.

گر راوی و کانونی شده جمشید اسدت. جمشدید قهرمان داستان دارد. کانونی -شخص، شخصیتی مجزا از مخاطبروای دوم

شترکشدان بدا نگدر بده بیدان خداطرات مشهید شده است و حضور او در روایت انتزاعی است؛ یعنی راوی در روایتی گذشدته

هدای داستانی است؛ اما یکدی از شخصدیتپردازد. راوی درون(. می۱۱: 175۱)احمدزاده، « جمشید یادت هست؟...»خحاا 

تر از اوست. زمان روایدت بدر اسداس تدوا ی و ترتیدب اسدت و شود و نقش مخاطب بسیار پررنگفرعی داستان محسوا می

جمشید هندوز یدادت هسدت چحدور آمددی پهلدوی »دهد. داستان با آن شرح میراوی تمام حوادث را بر اساس زمان وقوع 

شددن جمشدید، شدوند، زخمدیها روایدت مدیشود و از آن پس خاطرات به همان ترتیب وقوع آن(. آغاز می۱1همان: «)ما؟

برگشتن به جبهه برای  سازی دوباره، مرخصی رفتن، گرفتن پاسبورت برای ادامه تحصیل در آ مان،یلمفخاطرات بیمارستان، 

بسامد نیز که به تکرار یک رخداد در متن روایدی گفتده »خداحافظی و شهادت جمشید در آخرین شب حضورش در جبهه. 

 (. در این داستان نمود دارد.735: 1753)تاسین، « شودمی

بدار قل چنددبارة رویددادی کده یکشود؛ یعنی نقابل ذکر است که در میان انواع بسامد در این داستان بسامد مکرر دیده می

بعددها وقتدی مدن، جمشدید محمدودی »روی داده است. در اصل داستان جمشید یک بار به شوخی به راوی گفته اسدت کده 

کنی که بهت کار بدم و من د م برای دوست شوی و ا تماس میهای ا انت پشیمان میکارگردان مشهوری شدم، تو از کرده

میگم از فردا بیا و در هر حا تی چه باران و چه آفتابی با ای سر من، کارگردان شهیر و نامی، جمشید  سوزد وزمان جنگم می

قهرمان سه بار -(. این گفتۀ مخاطب۱1همان: «)محمودی چتر بگیری و چه افتخاری برای تو با اتر از اینکه چتربیار من بشی...
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جمشید کجایی که ببینی با داخره نفریندت مسدتجاا »شود. ته آغاز میدر داستان تکرار شده است. روایت با اشاره به این گف

(. در پایدان داسدتان نیدز پدس از ۱۱همدان: «)شد، بله مستجاا شد، آخر من چتر دست گرفتم با ای سر یکدی از همکاراندت.

ابراهیم با دای سدر » کند.یاد می از آنکند و باز شهادت جمشید و سر صحنه یک فیلم جنگی راوی نفرین او را مستجاا می

یس شدی؟ گفتم خ خودش و من چتر گرفته بود. چتر را از دستش گرفتم و با ای سر او تنها نگه داشتم. ابراهیم گفت چرا؟

 (.۱۱همان: «)نام، جمشید محمودی، حتماً باید نفرینش مستجاا شودکارگردان شهید و بی نه

گیدر جندگ بدا ای از جدی و شدوخی اسدت. فضدای تلدخ و نفدسختههای مهم داستان زبان آن است که آمییکی از ویژگی

باز خندیدی و گفتی سه »...کند. شود و راوی نیز گاهی از شدت عصبانیت او را همراهی میهای جمشید آمیخته میشوخی

 گفدتم« بدرای چده؟» ، گفتدی:«هایت را دربیاردمپایی» که من هاج و واج ماندم از زحمت دو ماه آموزش دادنت و گفتم: متر

(. بندا ۱1و تو خندیددی...)همان: « رسه...ات را پرت کن بهش میگی سه متر، خب دیگه گلو ه  ازم نیست، دمپاییمگه نمی

دهندده جندگ، همچدون شدهادت های تکانبا وجود آنکه تصویرگر صحنه بر آنچه گفته شد داستان چتری برای کارگردان

 کند:روایت می گونهاینشوم طبعی نیز دارد. راوی شهادت جمشید را جمشید است، رنگی از طنز و 

ای، هیچ اثری از یکلت آمدیم و تو را دیدیم که از خط آتش جزیره مینو برگشتهموتورسمن و امیر با »
گفتند آن تودۀ ترکش بر بدنت نبود و فقط کاسۀ پشت سر و مغزت را در جزیره جا گذاشته بودند و می

های ها، قطع و وصلها، سوژهنامهیلمفنگ با تمام رؤیاها و آرزوهای کارگردان شدن، ریخاکستر
سر و دیگر قابل جمع کردن نیست. وقتی های بیآیزنشتاینی و هرم آوانگاردت پخش شده روی نخل

 (.54همان: «)خندیدی...به صورتت نگاه کردم هنوز می

 یک اسیر و ونهیس. 3-2-۴

 دیدروایت و زاویه 

این داستان روایت یک بسیجی کم سن و سا  و یک پیرمرد راننده است کده مدأمور انتقدا  اسدرای عراقدی بده پشدت جبهده 

ای از آن ندارد و راوی او  شخص که خود در داستان حضدور دارد نیدز بده هستند. پیرمرد در موقعیتی قرار گرفته که تجربه

معلوم بود که تا حا ا تو »شود. همان آغاز داستان به مخاطب منتقل میشدت دچار ترس و اضحراا است و این احساس در 

گدر راوی او  شدخص داسدتان اسدت و (. کدانونی۱1: 175۱احمدزاده، «)عمرش اسیر پشت خط نبرده، من هم نبرده بودم...

بندد دسدتان بسدته و چشدمکده بدا درحا ی اسیر عراقی هستند که در اتوبوس نشسته و در حدا  انتقدا  هسدتند. 71شده کانونی

هاسدت. ا بتده ها اسدت و گدویی راوی نیدز در اسدارت آناند؛ اما اضحراا و د هره راوی بیشتر از آنی راوی نشستهرودررو

که راوی اسلحه یدرحا برای داستان خود به این موضوع اشاره کرده است؛ « ونه و یک اسیرسی»احمدزاده با انتخاا عنوان 

کده شداید تدا  هداو من دوباره رفتم در فکر پشت سری»کند. ای د هره رهایش نمیها ایستاده، اما  حظهآنبه دست با ای سر 

بندهایشدان نبدود شداید گذشدت. اگدر چشدمنفر چه مدی 71شد فهمید در سر این حا ا فهمیده باشن ما دو نفریم. چه جور می

توانستند همه چیز را ها هم میبندها نبودند، آنهمید؛ و ی اگر چشمهایشان نگاه کرد و چیزی فشد به عم  مردمک چشممی

 (.15همان: «)بخوانند و بعد مهرة کمرم تیر کشید...
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 . فرار مرد جنگی3-2-۵

 روایت و زاویه دید

 ترین شخصیت داستان است. او که د بستهفرار مرد جنگی روایت یک داستان عاشقانه جنگی است. راوی او  شخص اصلی

اش مصحفی به یداد اتفاقی با دیدن دوست قدیمی طوربهشان ناهید است، در جبهه و چند روز مانده به عملیات دختر همسایه

پو ی و پایی که ناقص ها در خیا  خود به خواستگاری ناهید رفته، شرمنده از بیکه شبیدرحا افتد و محله و معشوقش می

شود و با مقایسه شرایط خود و مصحفی، مصحفی از راز د دادگی او به ناهید باخبر می وگوی خود بااست، ناگهان در گفت

است، سرخورده از شکست عشدقی تمدام تلداش خدود را  ترخوشبختکند که ناهید با مصحفی پس از آنکه اطمینان پیدا می

زند و راوی او  شدخص ستان موج میگیرد. عواطف و احساسات عاشقانه در این دابرای وصا  مصحفی و ناهید به کار می

 آورد.می جابهمعشوق که شرط عاشقی است، به درستی  به خاطری در عش  را ازخودگذشتگ

نگر است. حرکت داسدتان بده جلدو بدر اسداس نظدم یندهآو  نگرگذشتهپریشی های روایی این داستان، زماناز جمله تکنیک

در ذهدن  کندد،که در سنگر با سهم غذای خود بازی مییدرحا شد. راوی دیده میپریشی در آن گاهشمارانه نیست و زمان

، چشدمم بده پرتحدواسها را در سینی من گذاشت و مدن در زدم و مدن  مادرم کاسۀ آش آن»رسد. می خود به روز عاشقی

دختددری بددا موهددای  هددا مانددد کدده صدددای جیددب شددنیدم و برگشددتم کدده دیدددم  نگددۀ در بددازه وتددول  دداکی فوتبددا  بچدده

 شود.نگر نیز در داستان دیده میپریشی آیندهنگر، زمانپریشی گذشته(. علاوه بر زمان31: 175۱احمدزاده، «)افشان...

گذاشتم و از کردم. فردا حتماً خجالت را کنار میشب موقع خواب به وعدۀ فردا با مصطفی فکر می»
رفتم خواستگاری، با همین پای مصنوعی، بله. گرفتم و میمصطفی آدرس دقیق خانۀ معتضدی را می

هستی؟ بسیجی. بفرمایید بیرون. ما دختر سر  کارهچهخوام. چی داری؟ هیچ. بفرمایید؟ دخترتان را می
ریزم بهم، دو تا نارنجک خرج حسام نارفیق دید؟ با تیربار همتون را میینمراه گیر نیاوردیم...دختر 

بعد دست دختره را  جی بمیری.مخالف اصلیه؟ حیف نارنجک، تو باید با آتش عقبۀ آرپیکنم، مادر می
 (.33همان: «)آیم بیرون... سر جام غلت زدم و خندیدم...گیرم و میمی

رسد نویسنده در این داستان عملکرد ضعیفی دارد؛ به عنوان مثا  رفتارهای راوی که مددعی عاشد  اسدت و هدی  به نظر می

تلاشی برای به دست آوردن معشوقش ندارد برای مخاطب تا حدودی عجیب و غیرقابل باور است. راوی در خیا اتش خدود 

را برای هرگونه مخا فت خانواده ناهید آماده سداخته اسدت؛ امدا ناگهدان تغییدر عقیدده داده و شدرایط را بدرای خواسدتگاری 

دهدد و گدویی پیوندد علدی و معلدو ی در ناگهانی و اتفداقی روی مدی ورطبهکند. در این داستان همه چیز مصحفی فراهم می

شود. ملاقات اتفاقی راوی و مصدحفی در آغداز داسدتان، ملاقدات تصدادفی راوی و ناهیدد، مدرگ تصدادفی داستان دیده نمی

 مصحفی.

حجدم  حقیقدت اختصداص در، شود. شتاایا حذف زمان در داستان دیده می« شتاا»دهد بررسی زمان در روایت نشان می

کمی از متن به مدت زمان زیادی از داستان است. در این داستان نیز همه چیز بده سدرعت روی داده اسدت. ازدواج ناهیدد و 

در حدا  تداا دادن »مصحفی و مرگ مصحفی با شتاا منفی در داستان نشان داده شده و از جذابیت داسدتان کاسدته اسدت. 

مصحفی باید از عملیات  چحور ت. اصلاً نشناختمش، یک  حظه تاا را از حرکت بازداشتم.بچه، ناگهان در جلویم قرار گرف

اش را بدر عهدده گرفتده، سدقوط سازی که مهندسیجان سا م به در برده باشد و سه ماه بعد از ازدواج از با ای ساختمان نیمه

سازد، تنها در دوسحر بیدان شدده کده زده میرا بهت(. دو اتفاق بسیار مهم داستان که خواننده 11همان: «)کرده و کشته شود
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 و توضی  بیشتری را در داستان داشت. شایسته شرح

 ای به خانوادۀ سعد. نامه3-2-۶

 روایت و زاویه دید

 11این داستان کوتاه متن یک نامه به خانواده یک سرباز عراقی و شرح چگونگی کشته شدن فرزندشان است. یک بسدیجی 

کندد و نامده را بددون آنکده آدرسدی نایی خود را با جنازه یک سرباز عراقی به نام سعد عبدا جبار روایت مدیسا ه شرح آش

تر است نحوه ارسا  نامه است که راوی آن را در قلم شکسته پای سدرباز فرستد؛ اما آنچه که شگفتداشته باشد به عراق می

در ایران دفن شده و بعد از زیر خاک بیرون کشیده شده تا به عراق تحویدل  ای که مدتیدهد تا نامه را همراه جنازهقرار می

 داده شود، ارسا  کند.

رسد پاسخ آن یدک راز باشدد. راوی ارسا  کند، پرسشی است که به نظر می گونهایناینکه چرا راوی تصمیم گرفته نامه را 

اش متوجه آن نشدوند و شاید با این روش اختفا صاحبان اصلی ای کهنامه»داند که ممکن است نامه به خانواده سعد نرسد می

. گویا رسیدن نامه اهمیت زیادی برای راوی ندارد و کاملداً عامدانده (1۱7: 175۱)احمدزاده، «شوندنامه و سعد با هم مدفون 

ت حقیقدت را در شاید هم حرف یکی از برادران درست باشد که بهتر اسد»چنین تصمیمی گرفته است. این جمله راوی که 

(. اسرارآمیز موضوع را بیشتر کرده اسدت. راوی در 1۱5همان: «)جا خاک کرده، باع  دردسر و ناراحتی بیشتر نشویمینهم

اش شرح دهد و این تصمیم بر بدار عداطفی و احساسدی داسدتان نامه تلاش کرده واقعیت مرگ سرباز عراقی را برای خانواده

دار سازد؛ اما انگیزه ها را جریحهتواند احساسات آنسا  می 11اره مرگ فرزندانشان بعد از افزوده است. نوشتن جملاتی درب

و آرزوی رسدیدن خبدری  شدهکشتههای سربازان تابی خانوادهخود بارها بی ازآنجاکه نگارش این نامه درونی است و راوی

اش بنویسد. های زندگی یک سرباز عراقی برای خانوادهحظهگیرد که از آخرین  ها دیده تصمیم میاز فرزندانشان را در آن

علاوه بر این سرباز مرده عراقی مانع از برخورد ترکش به راوی شده جان او را نجات داده اسدت؛ بندابراین ایدن اتفداق بدرای 

نویسدم، شداید ن نامه را میباز هم با خودم درگیرم که چرا ای»راوی اهمیت بسیاری یافته و تصمیم گرفته این نامه را بنویسد. 

کردم و ی اکنون من خدود دارای فرزنددی داد هرگز اقدام به نوشتن نامه نمیاگر ده سا  پیش چنین موضوعی برایم رم می

 (.15همان: «)ای است که آخرین دقای  زندگی فرزندش را بداندتوانم احساس کنم که ح  مسلم هر خانوادههستم و می

سدا  اسدت و از  11تر اشاره شد زمان داستان با زمدان روایدت تفداوت دارد. زمدان وقدوع حدوادث داسدتان که پیش طورهمان

زمان روایی اما مدت زمان نگارش یک نامه  سا  بعد ادامه پیدا کرده است. 11آغاز شده و تا  171۱صبحگاه ششم شهریور 

(. راوی حدوادث و اتفاقدات ایدن 1۱7همدان: «)رآمددهدیگر صدای برادران از طو  دادن نامه د»...در کنار یک جسد است. 

 ها را در نامه شرح داده است.سا 

 . اگر دریاقلی نبود3-2-۷

 پردازی و زاویه دیدیتروا

بدر  پر عقداا و چتدری بدرای کدارگردان() یگرداست که همچون دو داستان  اگر دریاقلی نبود آخرین داستان این مجموعه

ه است. این داستان واقعی و روایت زندگی دریاقلی سورانی از قهرمانان و شهدای آبادان و شخص بیان شدمبنای روایت دوم

ها برای تصرف آبادان باخبر شده و شدبانه حددود بیسدت کیلدومتر را بدا دوچرخده رکداا خوزستان است که از قصد عراقی
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پیوندد و در جبهه زخمی شده و پس از چندی به رزمندگان برسد. دریاقلی پس از آن به رزمندگان می زند تا این خبر رامی

گردد. داستان بر مبنای عنصر خحاا روایت شده است و راوی شخصدیتی مجدزا نیز در تهران به درجه رفیع شهادت نائل می

 از قهرمان دارد.

بت شهر فهمی که نوافتد، میها میها چشمت به بعثیزده اتومبیلهای زنگلای آهنامشب که تو لابه»
کنی و دستانت فرمان دوچرخه را لمس توست؛ آبادان. آرام خودت را در دل سیاهی شب جا می

 (. 113: 1335احمدزاده،«)زنی...شوی، رکاب میمی جاجابهکند. روی زین که می

و مورد از خدود رنگ است و جز در دقهرمان اختصاص یافته است. نقش راوی بسیار کم-تمام ماجراهای داستان به مخاطب

( ایدن داسدتان نیدز همان«)اند.ها را بستهاهواز راه-های ماهشهر و آبادانها با عبور از جادهدانستیم بعثیما نمی» نام نبرده است.

مانند چتری برای کارگردان بازسازی و مرور خاطرات زندگی یک شهید است. چنین موضوعی در حا دت عدادی بدا شدیوه 

اندیش بودن نویسنده و تلاش وی شخص برای این داستان نشان از فرمتناسب دارد؛ اما انتخاا شیوه دومروایت سوم شخص 

پردازی روحدی تدازه یری این شیوه روایتکارگبهبردن از کارکردهای خاص این نوع روایت است. در حقیقت با برای بهره

ی شدن یک رویداد واقعدی بده شدکل زندده و بازسازو آینده سبب های گذشته، حا  گانه زماندر داستان دمیده و تلفی  سه

 (.۱3: 1715جاهدجاه و رضایی، است )تأبیرگذار در د  یک داستان 

 های شهر جنگییه داستانمادرون. ۴

 . عشق۴-1

ناکدامی و  های جنگ که معمو داً بداهای ادبیات جنگ و دفاع مقدس عش  است. عش  سا مایهیکی از تأبیربرانگیزترین بن

قحع عضو رزمندگان و یا انجام مسئو یتشان در جبهه و د تنگی و دوری از معشوقشان همراه بدوده  اندوه ناشی از شهادت ویا

افزایدد. داسدتان فدرار مدرد جنگدی انگیزد و بر جذابیت و بار عاطفی و احساسی داستان میاست، احساسات مخاطب را برمی

ی بسیار همراه بدوده اسدت؛ ازخودگذشتگاین عش  معمو اً با شرم و حیا و سادگی فراوان و گر یک عش  ناکام است. ترسیم

جنگدی راوی بدا در فدرار مدرد ها را نزیسته است، قابل درک نیست. ای که گاهی برای مخاطب امروزی که آن سا به گونه

داند دوستش نیز د بسته هه نیست. وقتی میوجود علاقه فراوانش به ناهید چون پایش در جبهه قحع شده و حاضر به ترک جب

من تمام این کارهدا »کند: گونه خود را توجیه میاش برود و بعد اینکند تا به خواستگاریهمان دختر است او را تشوی  می

عد بیوگی شدم بخورد...چند روز شوهرش میرا کرده بودم تا یک آدم خوا شوهر ناهید بشه. مثل من که به درد ناهید نمی

هدا بعدد کده بدا معشدوق خدود (. اما سا 53: 175۱احمدزاده، «)ها کنار ناهید بماندتوانست سا دختر مردم. و ی مصحفی می

ناهید جسورانه به من تاخت. گلو ۀ او : مصحفی همان »کند. کند بر راز علاقه معشوقش نیز به خود آگاهی پیدا میدیدار می

گفت که تو چحوری مجابش کردی که بیاد خواستگاری من. گلو ۀ دوم: چرا این کار کردی؟   حظۀ او  خواستگاری بهم

(. در داستان پر عقاا هم به مقو ه عشد  11همان: «)چرا خودت و ادامه حرفش را برید. همین دو گلو ه برای قتلم کافی بود

کندی در آخدرین بانیده به چه فکدر مدی» گوید:به رزمنده عراقی می اشاره کوتاهی شده است و راوی در خحاا خیا ی خود

 (.5۱همان: «)زندگی؟ به نامزدت که در آخرین  حظه تو را وداع گفته؟
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 . اعتقادات مذهبی۴-2

اعتقادات مذهبی مردم و دعا و مناجات همواره از مفاهیم اصلی جبهه و جنگ در دوران دفاع مقدس بوده است. توسدل بده 

کده فرزندانشدان را از زیدر  انتظارچشمس(، خواندن قرآن و زیارت عاشورا در سنگرها و مادران دست به دعای اطهار )ائمه 

های مجموعه شهر جنگی کنند تا جبهه بیایند در تمام ادبیات جنگ و دفاع مقدس بازتاا یافته است. در داستانقرآن رد می

فته است. در نخستین داستان این مجموعه پر عقاا راوی با سرباز عراقدی نیز اعتقادات مذهبی و دعا و مناجات نمود بسیار یا

خواهی بدانی مادرم اکنون مشغو  مادرم...می»گوید. اش نیز میکند و در ابنای مکا مه خیا ی خود از خانوادهوگو میگفت

و بدرادرانش و همدۀ کسدانی کده ایدن ا کرسی است...برای من...بدرادرم چه کاری است؟ او مثل همیشه در حا  خواندن آیه

(. در داستان فرار مرد جنگی نیز ایدن مضدمون 1۱همان: «)خواند؟سوی رودخانه هستند. مادر تو چی؟ او نیز برای تو دعا می

صدای قرآن پرویز دوباره بلند شد. شاید او هدم داشدت »انعکاس یافته است. از پختن آش نذری تا قرآن خواندن در سنگر. 

خواندد. اون شدد و نمداز شدب مدیخواست...و یا نصدف شدب کده حسدین بلندد مدیخواند و از خدا میقرآن می برای د ش

هدای بسدیجی جدوان را در انتقدا  اسدرای عراقدی قدراریونه و یک اسیر هم پیرمرد که بدی(. در داستان سی31همان: «)چی؟

 .(11همان: «)ا لهیعلتوکلتراحت باش، » گوید:بیند میمی

رزمندگان و دعای مادران، با آرامش  های پر از استرس جنگ به یاری خداوند و توکل به او و قرآن و مناجاتتمامی  حظه

مدا نیدز راوی د تندگ ناشدنی از تصمیمشان برای مبارزه بدا دشدمن همدراه بدود. در داسدتان هدواپیو احساس رضایت وصف

ها کجان با هم بریم مسدجد، صدای اذان از مسجد محل بلند شد، گفتم بچه» شان در مسجد است.های کودکانهنمازخواندن

 (.۱1همان: «)دوباره ملااحمد، خادم مسجد، بیفته دنبا مون بگه او  پاهای نجستون رو بشورید بعد بیاید تو مسجد...

 های جنگی. تاکتیک۴-3

هدا همدواره از هدی  سلحه در برابر تول و تانک دشمن، آنهای دفاعی و استفاده رزمندگان ایرانی از ابا وجود کمبود سلاح

هدا اشداره هدای دشدمن و شدلیک آنکردند. در داستان پر عقاا به استفاده مجدد از گلو هکوششی برای مقاومت دریب نمی

.از شدما بده هدای خودتان...اشدتباه نکدن..یکدی از گلو ده بلدهبینی؟ وقتی به گلو ه او  رسیدی دقت کن. چه می»شده است. 

ها که هر اید و از معدود آنای است که بر سر ما فرود آوردهگلو ه هادهایم. با دقت بیشتری نگاه کن. یکی از غنیمت نگرفته

بعد... سه گلو ه در روز به دست بیاید؛ سده  ؛ وشوند. تنها کافی است از درون د  خاک بیرون کشیده شوندروز منفجر نمی

(. در این داستان همچندین بده تاکتیدک 11: 175۱)احمدزاده، «دیروز در دستان شما بود و امروز در دستان ما ای که تاگلو ه

 جنگی فریب دشمن اشاره شده است.

کن...با های اعلامیه پخشچند روز دیگر نوبت گردان شما هم خواهد رسید. یکی از آن گلوله»
هایی با عکس امام...که شما سخت از او وحشت نامهنامه...امانهای در ظاهر ساده و همراه با اماناعلامیه

گاه شما نفهمیدید های ما همه شما را به وحشت انداخت، آن هم با یک گلوله و هیچدارید...آن اعلامیه
شده...فشار به فرمانده های گمنامهاید...فشار به گردانتان برای یافتن امانای شدهکه دچار چه حقه

جمعی...بدگمانی و سوءظن و در نهایت عدم اعتماد به گردانی که تعدادی از نفرات گردان...تنبیه دسته
خواهی واقع امر را بدانی؟ شاید هیچ یک از نامه، آن هم عکس امام را مخفی کردند...اما میآن امان

ها را بدون ول، تعدادی از اعلامیهها توسط نیروهای شما برداشته نشده باشد، زیرا ما از همان انامهامان
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بینی با محاصرۀ شهر، هوش و استعداد ما صرف چه اعمالی ایم. مینامه ارسال کردهعکس و امان

 (.21همان: «)شودمی

 . معرفی و یادکرد از قهرمانان گمنام جنگ۴-۴

مقددس در خوزسدتان و آبدادان اسدت. سدتایش  مهم این ابر معرفی فدداکاران و قهرماندان دفداعهای مایهیکی دیگر از درون

هدای نویسدندگان ادبیدات دفداع مقددس بدوده اسدت. در های بعد از جمله رسا تها به نسلقهرمانان و تلاش برای معرفی آن

به معرفی دریاقلی سورانی یکی از د اوران جنگ که با فداکاری خدود شدهرآبادان را از  احمدزادهداستان آخر این مجموعه 

سواری را شناسیم، اما مجسمه پیرمرد دوچرخهحا ا ما که تو را نمی»در پایان داستان آمده  سقوط نجات داده، پرداخته است.

، احمددزاده«)ست، یعنی باید باشد تدا مدا تدو را بشناسدیم...دانیم تویی. نگو که نیست، هبینیم و میدر میدان اصلی آبادان می

175۱ :115.) 

های دریاقلی با دونده یونانی که خبر  شکرکشی ایرانیان را با دوندگی به مردمش رساند و از زدناحمدزاده با مقایسه رکاا 

ور و شناخته شد، از گمنامی دریاقلی با مشه« ماراتن»آن پس نه در تاریخ کشورش بلکه در تمام دنیا با عنوان مسابقات دوی 

خیدا  کدن »کند همه ابعاد این فداکاری را در داستان به خوانندده نشدان دهدد. کند و تلاش مینوعی اندوه و حسرت یاد می

ایی، یک بار دیگر تکرار شده...دریا امشب کسی برای تشوی  تو در این مسیر نُه کیلومتری نایستاده، تو تنهد« ماراتن»داستان 

 (.1۱1همان: «)ها بگذارند کار همۀ ما تمام استها پا بر روی پدا  گاز تانکرکاا بزن دریاقلی. اگر بعثی

 . دلبستگی و وابستگی به جبهه و دفاع از وطن۴-۵

مایده و مضدمون مهدم در علاقه، میل شدید و حضور داوطلبانه رزمندگان در خط مقدم دفداع از وطدن بده عندوان یدک درون

یات دفاع مقدس و در این مجموعه داستان کوتاه محرح شده است. در داستان چتری برای کدارگردان، کدارگردانی تنهدا ادب

سازی به جبهه آمده، اما متأبر از شرایط و حا  و هوای آنجا بعد از آنکه از جبهه رفته و پاسپورت تحصیلی سفر به برای فیلم

گدردد و گویدا تدوان د  کنددن از آنجدا را نددارد. باز هم به جبهه برمدی می شدهجنگ زخ در بارآ مان گرفته، با اینکه یک

ها بروم و کارگردانی خواهم بروم آ مان هم کار کنم و هم شبکه دیگر تمام. می آنکه برگشتی، آن هم با یک پاسپورت»

هدای جزیدزه شدرکت هخدواهی بدروی و در خدط آتدش بچدبخوانم و چقدر خوشحا  بودی و گفتی که این شب آخدر مدی

 (.۱5همان: «)کنی...

شدود. در و با چنگ و دندان جنگیدن و دفاع کردن یک مؤ فه هویتی مهدم محسدوا مدی وخاکآابه  خاطرتعل احساس 

داستان فرار مرد جنگی هم دو کاراکتر داستان هر دو در جبهه هستند. راوی حتی برای ماندن در جبهه و دفاع از کشورش از 

کند. مسعود دیگر شخصیت داستان که مهنددس سداختمان اسدت بدرای ادای می نظرصرفشوقش و ازدواج با او عش  به مع

با موتدور رد »کردند. اقشار جامعه از هر فرصتی برای حضور خود در جبهه استفاده می نذر خود به جبهه آمده، گویا که همه

 (.35همان: «)تو بگی نذر داشتی اومدی جبههبشی و من صدات بزنم و بعد تعجب کنیم از دیدن همدیگه و 
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 دردی با خانواده سربازان عراقی. احساس هم۴-۶

هدای های متفاوت ادبیات جنگ در این ابر د سوزی برای سدربازان عراقدی و احسداس همددردی بدا خدانوادهمایهیکی از بن

پرداختند و خاک ایران از سوی رژیم بعثی مدورد رزمندگان ایرانی در این جنگ نابرابر تنها به دفاع می ازآنجاکههاست. آن

شددند. در داسدتان پدر ها اندوهگین مدیتجاوز قرار گرفته بود، اما در بسیاری از موارد رزمندگان ایران از کشته شدن عراقی

شود، خانواده راقی است و از اینکه تا دقای  دیگر قرار است کشته وگوی خیا ی با رزمنده ععقاا راوی در حا  یک گفت

آورد و شاید نامزد او را در  حظه آخرین خداحافظی. رزمنده ایرانی برای رزمنده عراقدی کده او سرباز عراقی را به خاطر می

مدا بدرای دفداع مقددس از سدوزاند؛ اکرده و اکنون در حا  نزدیک شدن به مرگ نزدیک د  میرا دوست خود خحاا می

کنی در آخرین بانیه دوستی ما در آخرین بانیه خود است. به چه فکر می» سرزمینش سوگند یاد کرده و چاره دیگری ندارد.

علاوه دوربدین قدرار اندد و تدو درون علامدت بدهای نیست. چشمانم بر نقحه انفجار میخکدوا شددهچاره زندگی؟ به مادرت؟

 (.5۱: 175۱ه، احمدزاد«)ایگرفته

اند خبری از آنان شهید شدههای ایرانی که فرزندانشان در بیای به خانواده سعد نیز راوی با یادآوری خانوادهدر داستان نامه

کندد، تصدمیم و اندوه مادران در انتظار و غصه پدران، وقتی از چگونگی مرگ یکی از رزمندگان عراقی آگداهی پیددا مدی

ای برای خانواده او بنویسد و امیدوار است که نامه به دستشان برسد و این تصمیم چیزی جز احساس د سدوزی گیرد؛ نامهمی

دارد تا برای رفدع هرگونده یموادر این میان اجبار شدیدی مرا » رزمندگان عراقی نیست. در نامه آمد: و همدردی با خانواده

هدای پیرامدون آن را یقاً جزئیات ماجرای آشدنایی و واقعیدتدقانگیز، غمشک و تردید شما برای دست داشتنم در این واقعه 

تدوانم اکندون مدن خدود دارای فرزنددی هسدتم و می»نامه نیز راوی با جملده یانپا(. در 1۱: 175۱احمدزاده، «)برایتان بنویسم

(. احسداس مشدترک 1۱7مدان: ه«)ای است که آخرین دقای  حیات فرزندش را بدانداحساس کنم که ح  مسلم هر خانواده

 سازد.می دوچندانکند و بعُد عاطفی و احساسی داستان را خود را با خانواده عراقی بیان می

 های جنگ و نگاه مثبت به آناشاره به آسیب .۴-۷

اسدت. از دیگر مضامین برجسته در این ابر نگاه مثبت نویسنده به جنگ تحمیلی در حین اشاره به مشدکلات و انددوه جندگ 

ادبیات داستانی جنگ بر اساس مضمون و محتوا و دیدگاه نویسندگان نسبت به جنگ به سه نوع نوع، نگاه مثبت، نگاه منفی 

 (.۱: 1711شوند )ر.ک: شرونی و نجاریان، طرفانه و خنثی تقسیم میو نگاه بی

سنده در این مجموعه داستان در عدین اشداره بده گیرد. نوینگر( قرار میمثبتاو  )های شهر جنگی در دسته مجموعه داستان

گیرد و ابداً ذهنیتی منفدی نددارد. قهرمدان پدنج داسدتان از ایدن مثبتی از آن می مشکلات جنگ همواره در پایان داستان نتیجه

نگ است. نگاه مثبت نیز روایت پس از ج« ای به خانواده سعدنامه»و « ماهواپی»برند و دو داستان مجموعه در جبهه به سر می

شدود. در داسدتان او  پدس از مدرگ احمدزاده در داستان چتری برای کارگردان و اگر دریاقلی نبود بده وضدوح دیدده مدی

انگیز جمشید که تنها برای یک شب و خداحافظی با دوستانش به جبهه آمده و در میان بغض و اندوه خواننده داسدتان، بُهت

نَ  َتشود تا آیده اش اشاره میا و  بخند او به دوستان زمینیهبه حضور جمشید در آسمان نَََّاتيلَاانَ ََّتِلَُالاِيتسَاِتلاَ وَلَا تََْسَاَ

رفدتم بده »( و زندگی جاودانه شهدا را به خواننده یادآوری کندد. 111)آ  عمران/آیه  عَنسدَترَبَاهَمست لرسزَِلِنَ أَحس َ ءٌ بَ س أَمسَِيًَ  يلاَاهَ

بددا آنکدده یقددین داشددتن کدده از همددان اوج مثددل همیشدده مددا و تمددام جهددان را در کددادر انگشددتانت قددرار  گوشددۀ نخلسددتان

داندد کده رندج و انددوه سدا یان نیدز شدهادت دریداقلی را آرامشدی مدی اگر دریاقلی نبود(. در ۱۱: 175۱احمدزاده، «)ایداده
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ات خدط ل روی ورقۀ زندگی پررنج و محنت زمیندیو مدتی بعد هم زوزة آن گلو ۀ تو»اش را پایان بخشیده است. زندگی

زدنت سر ذوا فقاری برای همیشه خستگی رکااهای بیشیر، نخلهای آهنگین بهمنتا هزار کیلومتر دورتر از موج کشدمی

د دریداقلی شدهی»ساز را از تن به در کنی، در زیر سنگ شکسته سیاهی، تنها و فقیرانه و با نامی بدزرگ در آن شب سرنوشت

هدای هدا بده آسدیبچیز و فقیر نامی بزرگ بخشیده است. در این داستان(. شهادت دریاقلی به مردی بی115همان: «)سورانی

جنگ هم اشاره شده است در فرار مرد جنگی راوی یکی از پاهایش را در جنگ از دست داده و از مضمون داسدتان چندین 

اش باعد  شدده تدا از ابدراز ت ناشی از قحع عضو و ترس از مخا فت خانواده معشدوقهشود که گویا شرم و خجا استنباط می

از آنجا که تازه متوجه پای قحع شده مدن شدد و هداج و واج ماندد و دو قحدره اشدک در »...علاقه به معشوق خودداری کند. 

بدا ایدن مدا  قدیمده، تداریخش با» چشمانش حلقه زد و من که حوصله گریه و زاری نداشتم با  حن مسخرگی خودم گفدتم:

 (.5۱همان: «)گذشته

خانه گلی که دود ازش به آسمان بلند »های د خراش جنگ اشاره شده است. در داستان چتری برای کارگردان نیز به صحنه

و شکسدته بده اطدراف پخدش شدده بدود و درون حیداط، جندازة زن عدرا، بدا پدنج دختدر و  تکدهتکهبود و در چدوبی خانده 

ش افتدداده بودنددد و تددو گریدده کددردی. دختددر بچدده را دیدددی کدده زبددانش بنددد آمددده و در میددان نخلسددتان پسرخردسددا 

 (.۱3: 175۱احمدزاده، «)دویدمی

 یریگیجهنت. ۵

های شهر جنگی از هفت داستان کوتاه تشکیل شده است و نویسنده از شش خیزگداه متفداوت بده جندگ و مجموعه داستان

سویه که قصه را به های کلی و یکپردازیگویی و یا حتی صحنهامر سبب شده تا در دام کلی پردازد و همینمسائل آن می

کند، نیفتد. از میدان هفدت داسدتان ایدن مجموعده سده داسدتان پدر عقداا، چتدری بدرای گزارش یا انشای احساساتی بد  می

کداربرد در روایدت ای کدماسدت کده شدیوهشدخص روایدت شدده کارگردان و اگر دریاقلی نبود بدر مبندای زاویده دیدد دوم

های کوتاه جنگ است. نویسنده همچنین در چتری برای کارگردان بعضاً از زبان طنز بهره گرفته است و فضای تلدخ داستان

هدای روایدی ایدن ابدر از دیگر تکنیدک و اندوهگین جنگ را با شوخی و طنز در هم آمیخته و بسیار موف  عمل کرده است.

جنگی بده کدار  فرار مردنگر در داستان پریشی آیندهما و زماندر داستان هواپی نگرگذشتهپریشی ریشی است که زمانپزمان

هدای شدهر جنگدی یکدی از دهدد مجموعده داسدتانهایی روایی ایدن نشدان مدیگرفته شده است. در مجموع بررسی تکنیک

دهدد مایده ایدن ابدر نیدز نشدان مدیشود. بررسی محتوا و درونمحسوا می ترین آبار داستانی در حوزه ادبیات پایداریموف 

هددای دشددمن و همچنددین کدداربرد در ادبیددات پایددداری همچددون همدددردی بددا خددانوادهنویسددنده از مضددامین متفدداوت و کددم

های شهر جنگی در ندهد مجموعه داستاها نشان میهای جنگی در داستان کوتاه بهره گرفته است. همچنین بررسیتاکتیک

نویسنده در این ابر در عین اشاره به مشکلات جنگ همواره  گیرد؛ چراکهقرار می نگر نسبت به جنگهای مثبتدسته داستان

 گیرد و ابداً ذهنیتی منفی ندارد.مثبتی از آن می در پایان داستان نتیجه

 منابع فهرست

 قم: پاسدار اسلام.ای، قرآن کریم، ترجمه مهدی ا هی قمشه .1
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